
 

٦٣ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

ل، 
ل او

سا
اره 

Ϧم
وم

ϖ
 ،

رماه
чو Ϝܧ܊

 
١٤٠

٢
  

  بررسي فقهي تكليف به قضاي عبادات مادر

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٤تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١يخ دريافت: تار

  ٤ابوالفضل محمدزاده

  چكيده

يكي از مسائل كاربردي فقه، مسئله وجوب يا عدم وجوب نماز و روزه هاي قضاي 

ورت طبق بررسي هاي ص باشد.مادر پس از مرگ بر عهده ي وليّ (بزرگترين فرزند پسر) مي

ظير آثار شهيدين اول و ثاني، محققين اول و ثاني، علامه گرفته توسط مؤلف در متون فقهي ن

حلي و شيخ طوسي به صورت تفصيلي به اين مطلب پرداخته نشده است و در اين مقاله سعي 

ما اين  پيش فرض  بر اين است كه تمامي ادله و مستندات اين بحث مورد بررسي قرار گيرد.

مرد پس از مرگ بر عهده ي وليِّ او است كه طبق روايات وارده، نماز و روزه ي قضاي 

باشد. هدف اين پژوهش، پرسش به اين سوال مهم است كه آيا علاوه بر پدر، نماز و روزه مي

ا پس از بيان نظريه ي هاي قضاي مادر نيز بر گردن وليّ واجب است يا خير؟ در اين راست

 قائلين به عدم الحاق زن(مرد در حكم مذكور) و گروه دوم  قائلين به الحاق زن بهگروه اول (

به مرد در حكم مذكور) مستندات و ادله هر گروه بررسي و به اشكال هاي وارده پاسخ داده 

  .شد

  : نماز قضا، روزه ي قضا، الحاق زن، رجل، امرأة.كليدواژگان

   

                                                        
  .mhh@gmail.comabolfazl.، قم هيحوزه علم ٣طح دانش پژوه س ٤
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  مقدمه 

قضاي تكاليف شرعيه مرد پس از مرگ، با اهداف مختلفي از سوي شارع بر عهده 

ين فرزند پسر) قرار گرفته است. اما محل بحث تكاليف مادر پس از مرگ وليّ ( بزرگتر

شود يا خير؟ پاسخ پرسش فوق از دو باشد. آيا زن نيز در حكم مذكور به مرد ملحق ميمي

جهت حائز اهميت است. اول اينكه در فرض استقرار تكاليف مادر بر ذمه وليّ، اين امور مانند 

ام آور بوده و نياز به اتيان دارند. دوم نظريه ي مشهور اصولي واجبات خود وليّ براي او الز

  باشد.مي ،عدم اجزا پس از انكشاف خطاي يقيني كه اكثر اصوليون آنرا اختيار كرده اند

ي الحاق يا عدم الحاق زن به مرد بيان و ادله و مستندات هر مقاله دو نظريه ندر اي   

از اين مطلب در اين مقاله به نظريه ي شيخ طوسي ب نظريه تحليل و بررسي خواهد شد. پيشينه

  گردد و پس از آن، نظريه ي برخي متقدمين و سپس متأخرين بيان خواهد شد. مي

  سخن قائلين به الحاق 

ل نظر دهند. در اين فصتوان گفت اكثر فقهاي اين گروه راه متقدمين تشكيل ميمي

  ي خواهيم كرد.پنج تن از فقها را به ترتيب عصر حضورشان بررس

  هـ.ق ) ٤٦٠) شيخ طوسي ( متوفي  ١

والمرأة ايضا حكمها حكم ما ذكرناه في انّ ما يفوتها من الصيام لمرض أو طمث ، لا 

يجب علي احد القضاء عنها ، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء فلم تقضه، فإنه يجب القضاء 

سى، طوقدّمناه في حكم الرجال ( عنها و جب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما

  .) ١٥٨ص ،  ١ج   :ق  ١٤٠٠النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، 

ست كه ذكر كرديم، در اين كه قضاي آنچه از روزه ا ترجمه: و حكم زن نيز حكمي

به خاطر مريضي يا عادت از او فوت شده، بر هيچ كس واجب نيست مگر اينكه امكان قضا 

 توسط ولي)ه باشد كه در اين صورت قضاي آن (و آنها را اعاده نكردبراي او وجود داشته 

آنچه از او در سفر فوت شده نيز به همان صورت كه در حكم  واجب است. و همچنين قضاي

  رجال گفتيم واجب است.
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مشخص است كه شيخ طوسي قائل به  كاملاً  "فإنّه يجب الضا عنها ... "از عبارت 

بر ذمهّ ي وليّ مي باشند. لازم به ذكر است ايشان هيچگونه دليلي استقرار روزه ي قضاي مادر 

  براي نظريه شان بيان نكرده اند .

  هـ.ق ) ٤٨١) قاضي ابن برّاج ( متوفي  ٢

و المريض إذا مات و قد كان وجب عليه صوم شهرين متتابعين صام عنه وليّه شهرا و 

لمهذب طرابلسى، ايض رجلا أو امرأة (تصدّق عن شهر و لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المر

  .) ١٩٦ص  ،١ج  ق:١٤٠٦(لابن البراج)، 

) دو ماه روزه ي پي در پي بر  ترجمه: و زماني كه شخص مريض فوت كند و ( قبلاً 

در اين  .پردازدگيرد و ماه ديگر را كفاره مياو واجب شده باشد، وليّ او يك ماه روزه مي

  يا زن باشد نيست.مورد فرقي بين اينكه مريض مرد 

معلوم است كه نظر جناب قاضي قائل به وجوب  "و لا فرق فيما ذكرناه ..."از قسمت 

ان اي براي قول خود بيايشان نيز ادله ي قضاي زن پس از مرگ بر گردن وليّ مي باشند.روزه

  نكردند.

  هـ.ق ) ٦٧٦) محقّق اوّل ( متوفي  ٣

ن مسأله پرداخته اند و در هر دو اثر نظريه ايشان در دو اثر خود به صورت مجزا به اي

  ي واحدي را اختيار كرده اند.

و حكم المرأة في ذلك حكم الرجل سواء ، و ما يفوتها في ايام الحيض  )الف   

وجب القضاء عليها ، فإن لم يقض و ماتت وجب علي وليها القضا عنها إذا فرطت فيه أو يتصدق 

  .) ٧٠٣ص ،  ٢ج  :ق ١٤٠٧المختصر، حلّى، المعتبر في شرح محقق عنها (

ترجمه: و حكم زن در موردي كه گفتيم مساوي با حكم مرد است .و همچنين قضاي 

آنچه كه در ايام حيض از زن فوت شده بر او واجب است . اما اگر زن در صورت توانايي از 

  قضاي آن ، فوت كرد و آنرا قضا نكرد قضاي يا كفاره بر گردن ولي او واجب است .
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درعبارت ايشان تصريح به تساوي زن و مرد در اين مسأله مي باشد . همچنين از 

  قسمت وجب علي وليّها وجوب برداشت مي شود .

يقضي عن الميت اكبر ولده ما تركته من صيام لمرض و غيره مما تمكن من  )ب 

ر النافع لمختصحلّى، امحقق ( لي ترددقضائه و لم يقضه ......... و يقضي عن المرأة ما تركته ع

  .) ٧٠ص ،  ١ج  :ق  ١٤١٨في فقه الإمامية، 

ترجمه: بزرگترين فرزند پسر ميت، روزه هايي كه به سبب بيماري و غير آن از او 

چنين كند. ......... و همدر صورتي كه توانايي قضا داشته و به جا نياورده را قضا مي ،قضا شده

  كند.شده را قضا مي وليّ زن روزه اي كه در حين سفر از او فوت

ايشان قول واحدي را نسبت به نظريه خود  ،همانطور كه از ظاهر متن مشخص است

  در كتاب المعتبر اختيار كرده اند.

) علامه حلي ( حلي، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي / متوفي  ٤

   هـ.ق ) ٧٢٦

) علامه  الشيعة از جمله مولي احمد نراقي در كتاب مستندطبق نظر برخي متأخرين ( 

حلي در كتابهاي مختلف الشيعة في احكام الشريعة و تذكرة الفقها قائل به الحاق مي باشند، 

 اما متاسفانه متن مربوطه در آثار ايشان يافت نشد.

  هـ.ق ) ٧٨٦) شهيد اول ( متوفي  ٥

الدروس الشرعية في  ،عاملى، شهيد اول، و امرأة هنا كالرجل علي الأصح ( )الف  

  .) ٢٨٩ص ،  ١ج  ق: ١٤١٧ه الإمامية، فق

  ترجمه: و زن در موردي كه گفتيم بنا بر قول صحيح تر مانند مرد است.

در عبارت ايشان فقط قول به تساوي زن و مرد ظاهر است، اما مستندي براي قول 

  خود نياورده اند. بر خلاف قول ايشان در ذكري كه در ادامه مشاهده مي كنيد .

ه الرجل لذكرهم إياه في معرض الحبِوَة و في بعض الروايات لفظ و ظاهرهم أن )ب

بر في المعتمحقق حلي، الرجل و في بعضها الميت . و كلام المحقق يؤذن بالقضا عن المرأة ( 
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و لفظ الرجل  ) و لا بأس به اخذا بظاهر الروايات. ٧٠٣ص  ،٢ج ق: ١٤٠٧، شرح المختصر

ص ،  ٢ج ق: ١٤١٩ ، ذكري الشيعة في احكام الشريعة،للتمثيل لا للتخصيص (عاملي، شهيد اول

٤٤٨ (.  

ترجمه: و ظاهر قولشان اين است كه منظور مرد است، چرا كه مرد را در معرض 

ند. در گذارد) ذكر كرده احِبوَة (موارد مخصوصي كه براي بزرگترين فرزند پسر به ارث مي

ي قضاي سخن محقق (حلي) مقتضبعضي روايات لفظ رجل به كار رفته و در بعضي لفظ ميت. 

چرا كه لفظ رجل براي تمثيل ؛ باشد و اشكالي در اخذ به ظاهر روايات نيستاز زن نيز مي

  است نه تخصيص. 

  ادله ايشان پس از بيان قول قائلين به عدم الحاق بررسي خواهد شد .

  سخن قائلين به عدم الحاق 

ه قول د كه در اداممتأخرين مي باشن عمده فقهايي كه اين نظريه را اختيار كرده اند از

  نان را به ترتيب عصر حضور خواهيم آورد.هفت تن از آ

  هـ.ق ) ٥٩٨) ابن ادريس ( متوفي  ١

ا حكمها ما ذكرناه ، ......... قال شيخنا أبو جعفر طوسي رحمه الله: ( و المرأة ايض

الصحيح  من المذهب،  ) ) و١٥٨ص ،١ج ق: ١٤٠٠، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي(طوسي، 

ر حلّى، ابن ادريس، السرائو الأقوال إن الحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلي دليل. (

  ) ٣٩٨ص  ،١ج ق، ١٤١٠الحاوي لتحرير الفتاوى، 

 و حكم زن نيز همان: (ترجمه: استاد ما ابو جعفر طوسي رحمت الله عليه گفته اند

حيح از بين اقوال و مذاهب اين است كه الحاق زن در حكمي است كه گفتيم ...) و قول ص

  اين حكم به مرد نيازمند دليل است .

را كه چ ؛ايشان بر خلاف نظر استادشان شيخ طوسي قائل به عدم الحاق مي باشند

 الحاق را نيازمند دليل مي دانند.

  هـ.ق ) ٦٧٦) فخر المحققين حلي ( متوفي  ٢
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تِبَ علََيْكُمُ كُ مرأة و منشأ الاشكال فيه عموم قوله تعالىهنا مسئلتان (ا) في القضاء عن ال

سوره مباركه (فَعدَِّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ  و عموم قوله تعالى)  ١٨٣سوره مباركه بقره ، آيه ( الصِّيامُ 

هذه المرأة اما ان تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من ) فنقول  ١٨٤بقره ، آيه 

، و الثاني يسقط عنها و عن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع واحد منهما

وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء و قضاء و هذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء و 

لا قضاء و اما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب و الأول يصدق انه وجب عليها هذا 

ا وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين و إجماع الأمة الصوم و كلما وجب عليه

(و اما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال سألته عن امرأة 

مرضت في رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت 

ى عنها. قلت فإني اشتهى ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك فقال و لا ماتت فيه قال لا يقض

 علل الصادق عليه السّلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها و  كيف تقضى شيئا ما جعله اللّه عليها

 العلة وجدت كلما و الكلام، في لكذ علة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها و قد ثبت

 فيه و)  معنى البرء عن للاستفسار يكن لم البرء مع القضاء يجب لم لو لانه و المعلول، وجد

 أوصت امرأة عن سأله فإنه الولي قضاء وجوب على الوصي قضاء بصحة استدلال لانه (نظر

 و دليلا، عليها المستدل يذكر لم و عليها الرواية تدل لم المقدمة هذه و وليها انه يذكر لم و

 لا آخر موضع في قال و المختلف، في المصنف و براجال ابن و الشيخ قال القضاء بوجوب

سوره ( سَعىماإِلّالِلْإِنْسانِ لَيْسَ أنَْوَ تعالى لقوله افتى به و عندي الصحيح هو و للأصل عليه قضاء

حلّى، فخر المحققين، ( الأصل على الباقي فبقي للروايات بالرجل خص ) ٣٩مباركه نجم ، آيه 

  .) ٢٤١ص ،  ١ج ،ق ١٣٨٧شكلات القواعد، إيضاح الفوائد في شرح م

ادله و . ايشان در ابتدا ادله گروه اول را بيان كرده و سپس آن ها را رد مي كنند

 .شودمستندات قول ايشان پس از بيان تمام نظريات اين گروه بررسي مي

  )ق .هـ ٩٤٠متوفي ( محقق ثاني كركي )  ٣
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، جامع المقاصد في شرح القواعد، كركى، محقق ثانى عاملى(لا قضاء عن المرأة 

  .) ٨٠ص ،  ٣ج  :ق  ١٤١٤

 . زن نيست) روزه هاي(از ) ولي(نياز به قضاي : ترجمه

 ١٢٣١متوفي ( و صاحب رياض ) ق .هـ ٩٦٦متوفي ( شهيد ثاني )  ٥و   ٤

  )ق .هـ

، الشريعة مستند الشيعة في أحكامنراقي، (ي نويسنده ي مستند الشيعة گفتهبر اساس 

اين دو بزرگوار همانند ابن ادريس و فخر المحققين قائل به  ،كه در ادامه خواهد آمد)١٤١٥

اما متاسفانه متن مربوطه كه طبق ادعاي جناب نراقي در كتب مسالك . عدم الحاق مي باشند

  .الأفهام و رياض المسائل آمده پيدا نشد

  )  ١٢٤٥مولي احمد نراقي ( متوفي  )  ٦

وفاقا للحلّي و الفخري ، و  ، اقتصارا على موضع الوفاق،و: المقضي عنه هو الرجل

أكثر المتأخرين و كلام المحقّق مؤذن بالقضاء عن المرأة ، قال في الذكرى: لا بأس بهو اختاره 

بعض مشايخنا المحققين  بل هو مختار الشيخ في النهاية و عن القاضي و التذكرة و المختلف 

ث إنّ معظمها يتضمّن لفظ الميّت، و هو في الاستعمال و الدروس.أخذا بظاهر الروايات، حي

مشترك، و لأنّ المرأة مثل الرجل في التكليفات الشرعيّة، و لأنّ عناية اللّه سبحانه بالنسبة إليهما 

على السواء.و الأول كان حسنا لو كانت الرواية دالّة على الوجوب، و الثاني ضعيف، لأنّ المسلّم 

فسهم، و الثالث من الاستحسانات المردودة في مذهبنا.و استدلّ الفاضل المماثلة في تكاليف أن

و ضعفه ظاهر، فإنّ الكلام في .أيضا ببعض الأخبار الظاهرة في جواز قضاء الصوم عن المرأة 

  ). ٣٣٧ص ،  ٧ج  :ق  ١٤١٥نراقى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة،  ( الوجوب ثمَّ على الولي

با فخر المحققين را طي كرده اند و ادله و مستندات گروه  صاحب مستند مسير يكسان

 اول را بيان و سپس رد كرده اند كه در بخش بعدي آن را بيان خواهيم كرد .

  عصر حاضر)سيد محمد حسين ترحييني عاملي ( ) ٧
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كما هو المشهور بين الأصحاب و عن جماعة منهم ابن إدريس و المحقق و الشهيد 

مستند المشهور اختصاص أكثر النصوص بالرجل كما في صحيح  أة بهالثانيين إلحاق المر

حفص و مرسل حماد المتقدمين. و مستند غيرهم إطلاق بعض النصوص كخبر عبد اللّه بن 

سنان عن أبي عبد اللهّ عليه السّلام: (الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه 

ل و المرأة، و هذا الإطلاق لا يقتضي تقييده بالرجل و لفظ الميت يشمل الرج أولى الناس به)

الوارد في الأخبار السابقة لأنه لم يكن ذكره من باب التقييد و يؤيده بل يدل عليه ما دل على 

وجوب قضاء الصوم عن المرأة كما في خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: (سألته عن 

فرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سا

عنها؟ فقال: أما الطمث و المرض فلا، و أما السفر فنعم). و إذا تم في الصوم فيتم في الصلاة 

  )٤٤٤ص ،  ٢ج ق، ١٤٢٧(عاملى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية،  لعدم الفرق

  سي خواهد شد .در ادامه مستندات اين قول به همراه ساير فقهاي دو گروه برر

  مستندات و ادلة نظريه عدم الحاق 

قائلين به عدم الحاق زن به مرد در حكم وجوب قضاي نماز و روزه ي ميت توسط 

بزرگترين فرزند پسر براي مدعاي خود دو دليل بيشتر ذكر نكردند و ادله ديگرشان در واقع 

  اهد آمد) مي باشد.بعد خو بخشكه در دله و مستندات قائلين به الحاق (پاسخ و رد ا

تمام اقوال به استثناي سخن شهيد اول در كتاب ذكري عاري  بيان شد،همانطور كه 

از مستند و ادله بودند و در واقع ما در بخش بعدي استدلالاتي كه گروه دوم فقها به قائلين به 

  الحاق منسوب كرده اند را بررسي خواهيم كرد.

مرسل حماد و صحيح لي دو روايت (د حسين ترحييني عاممرحوم سيد محم ) ١

شده  استعمال "رجل"حفص) در حاشيه ي خود بر روضة البهيّه ذكر كرده اند كه در آن لفظ 

  است . از اين رو حكم را به مرد اختصاص داده اند. 

پاسخ: در ادامه ايشان مي فرمايند ذكر لفظ رجل از باب تقييد و تخصيص حكم به 

  ل است و شامل زن نيز مي شود.رجل نيست، بلكه از باب تمثي
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شهيد اول نيز در كتاب ذكري همين استدلال را آورده و قول محقق حلي در الحاق 

  را بدون اشكال مي دانند.

پاسخ مؤلف: مرسل در برابر روايات صحيحي كه مشتمل بر لفظ ميت است داراي 

  ضعف بوده و قابل پذيرش نيست.

رخي لفظ رجل آمده قدر متيقن ما چون در برخي روايات لفظ ميت و در ب )٢

به مورد  و نسبت، پس بر موضع وفاق اكتفا كرده (است و دليلي بر شمول زن نداريم "رجل"

  كنيم.شك اصل برائت را جاري مي كنيم)، لذا قول به عدم الحاق را اختيار مي

 دبعضي از الفاظ عام مي باشن ،بيان شد ١پاسخ: همانطور كه در پاسخ استدلال شماره 

  و شامل زن نيز مي شوند و ما دليلي براي تخصيص نداريم.

  مستندات و ادله نظريه الحاق 

برخي نصوص كه در اين خصوص وارد شده اند لفظ ميت را در بر دارند كه هم  ) ١

شامل مرد و هم شامل زن مي شوند و همچنين رواياتي كه با لفظ رجل وارد شده از باب 

  جه شامل زن نيز مي شود. تمثيل است نه تخصيص، در نتي

  بيان شد. قبلي بخشپاسخ : دليل دوم كه در 

خبر ابي حمزة بن ابي جعفر عليه السلام و وقتي در مورد روزه اين حكم ثابت  ) ٢

  كند، چون فرقي بينشان نيست.است در مورد نماز نيز صدق مي

 ،پاسخ مؤلف: در صورت پذيرش روايت، ثبوت حكم براي روزه محل بحث نيست

اما چون روايت منصوص العلة نمي باشد، تعميم آن براي نماز از باب قياسي است كه در 

  مذهب شيعه مردود است .

  روايت ابو بصير از امام صادق عليه السلام  ) ٣

پاسخ: در روايت ذكر نشده كه سائل، وليّ زن بوده، پس روايت دليل بر شمول حكم 

  مر زن را نمي شود . 

  مانند مرد است.  زن در تكاليف ) ٤
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ه ، اما نپاسخ : قدر متيقن اين است كه در تكاليف خودشان مانند هم مي باشند

  . تكاليف وليّشان

  عنايت و توجه خداوند نسبت به زن و مرد مساوي است. ) ٥

پاسخ: اين دليل قابل قبول نيست، چرا كه از استحسانات مردود در مذهب شيعه مي 

  باشد. 

  گيري نتيجه

نظريه ها، مستندات و استدلال هاي هر دو گروه روشن شد كه پيش فرض از جميع 

اوليه، (وجوب نماز و روزه هاي قضاي پدر بر عهده وليّ ) قدر متيقن ماست. اما براي الحاق 

  زن به حكم مذكور نياز به دليل داريم .

همانطور كه در متن كتاب السرائر ابن ادريس بيان شد، الحاق زن به مرد در حكم 

مذكور نياز به دليل دارد. در چند روايت از جمله خبر ابي حمزة و روايت ابو بصير از امام 

صادق عليه السلام قضاي روزه زن توصيه شده بود. برخي اين توصيه را دليل بر وجوب قضا 

دانند كه همين قول نيز صحيح است. چرا كه در اين اخبار و روايات هيچ توسط ولي نمي

وجوب قضا توسط ولي ميت نشده و فقط لزوم قضا بيان شده است. اين  گونه تصريحي به

كند كه روزه هاي قضاي ميت (در فرض هاي بيان شده يعني غير از بيانات دلالت بر اين مي

بيماري كه بعد از آن توان اعاده نداشته) از عهده اش ساقط نشده و نياز به قضا دارد، اما آيا 

  ت يا خير؟ روايات و اخبار در اين خصوص ساكت اند.تكليف بر عهده ي ولي ميت اس

همچنين مي توان روايات و اخباري كه با لفظ رجل وارد شده اند را به عنوان قدر 

متيقن گرفته و نسبت به تكاليف ميت زن كه لفظ ميت در ديگر روايات شامل آن مي شود و 

  نسبت به آن مشكوكيم برائت جاري كنيم.

سوال كه آيا قضاي روزه و نماز زن يا مادر پس از مرگ بر  در نتيجه پاسخ به اين

وان گفت تباشد و يا حداقل ميعهده ولي (بزرگترين فرزند پسر) ثابت است يا خير، خير مي

  كه از ناحيه ي شارع دليلي براي ثبوت اين مطلب به دست ما نرسيده است. ولله اعلم ... 
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